
چيستي و چگونگي وقف
 از منظر دانش فقه و حقوق
محمد جواد حيدري خراساني۱

حامد درون پرور۲ 

چکيده:
سـنت ديرپاي وقف، 

هرچند متعلـق به گذشـته هاي دور 
مي باشـد و ديرينـه تاريخـي آن امري روشـن و 

ترديـد ناپذير اسـت و در آيات قـرآن، حديث، متـون فقهي و 
حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، اما مفاهيم و مباحث نظري 

آن و ابواب و فروع مختلف فقهي، حقوقي و اجتماعي اش، آن چنان  که بايسـته اسـت 
مطمح نظر و توجه و همت صاحب نظران قرار نگرفته اسـت. به بيان ديگر در مقام مقايسـه با 
ديگر مسـائل و مباحث فقهي، حقوقي و نيز اجتماعي و تاريخي که بعضا در آن ها با تورمي از 
مجادلات و آرا و نظريات و انبوهي از اقوال و انديشه ها مواجهيم، محققين و جستجوگران هنوز 
ابواب ورود به انبوهي از مسائل وقف را نگشوده و به بسياري از زواياي پيدا و پنهان اين مقوله 
دست نيافته اند و از اين  روست که اين مورد در فرهنگ و تاريخ اسلامي همچنان نوپا مانده است.
در ايـن مقاله برآنيم تا ضمن تبيين مباني فقهي و حقوقي وقف به مباحث شـرايط واقف، 
شـرايط مال موقوفه، شـرايط ناظر و شـرايط موقوف عليه در فقه اماميـه و حقوق موضوعه 

بپردازيم.
کليدواژه ها:

 وقف، واقف، موقوف عليه، فقه اماميه، حقوق موضوعه.
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مقدمه
وقف يکي از سنت هاي مورد تأکيد 

ــت و آثار و برکات فراواني  ــلام اس اس

دارد و در قرآن و احاديث به آن توصيه 

ــده است. اين مقاله با عنوان چيستي  ش

ــه و حقوق  ــي وقف در فق و چگونگ

ــي مانند: ماهيت و  ــائل پژوهش به مس

ــاي عمده در  ــتي وقف، ديدگاه ه چيس

خصوص وقف و شرايط آن، همچنين 

احکام وقف مي پردازد. فرضيه هاي اين 

پژوهش عبارتند از :

۱ . وقف عقد است و مشروعيت دارد 

ــلام مورد تأکيد قرار گرفته  و در اس

است.

ــورت مطلق و  ــف به ص ــد وق ۲ . عق

موقت منعقد مي شود.

۳ . شرايط و احکام وقف و مسائل آن 

ــوق مدني به  ــون فقهي و حق در مت

صورت استدلالي بيان شده است.

ــتار برآنيم تا ضمن بيان  در اين نوش

ــن اصطلاح آن  ــتي وقف و تدوي چيس

ــرائط و  در متون فقهي و حقوقي، به ش

ــي برخي  احکام آن و در پايان به بررس

از مسائل آن بپردازيم.

۱. وقف از ديدگاه فقهاي اماميه
فقهاي اماميه، تعريف مشابهي براي 

وقف کرده اند و مدرک تمامي آن ها در 

تعريف وقف، حديث نبوي ذيل است 

ــي االله عليه و آله)  ــه پيامبر اکرم (صلّ ک

ــبل الثمرة۳؛  فرمود: حبس الاصل و س

اصل را نگه دار و ثمره را جاري ساز. در 

درراللئالي، از قول پيامبر، حديث به اين 

مضمون نقل شده است: انشئت حبست 

اصله و سبلت ثمرتها (همان) همچنين 

در حديث آمده: تحبيس الاصل و اطلاق 

المنفعه۴؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها 

ــت. صاحب جواهر  ــردن منفعت اس ک

ــد: وقف،  ــف وقف مي نويس در تعري

عقدي است که نتيجه  آن، ايستايي اصل 

ــت۵ در توضيح  ــي منافع آن اس و رهاي

ــه مي کند که درکتب  اين تعريف اضاف

القواعد، التنقيح، ايضاح النافع و الکفايه 

نيز همين تعريف انتخاب شده است. 

ــوط هم همين  در کتب لمعه و مبس

ــده با اين تفاوت که  تعريف انتخاب ش

کلمه  «عقد» بيان شده است.۶ 

ــه براي وقف  در تعريف ديگري ک

ــبيل  ــده، به عوض «اطلاق» تس بيان ش
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ــت:  ــت. در صحاح آمده اس ــده اس آم

ــبلان فلان ضيعته؛ (يعني فلاني مال  س

خود را در راه خدا قرار داد). 

ــب جواهر اين تعريف را بهتر  صاح

ــبيل» که در  مي داند؛ چرا که کلمه  «تس

ــل «تحبيس» به کار رفته، علاوه بر  مقاب

اين که معني «اطلاق» را که در تعاريف 

ــت، در بردارد، اشاره  متأخرين آمده اس

به اين نکته نيز دارد که در وقف، قصد 

قربت شرط است. و اين که وقف يکي 

ــت؛ همان  طور  از مصاديق صدقات اس

ــم آمده که وقف و صدقه  که در مراس

ــت از اين رو، در دروس،  يک چيز اس

ــده  از وقف به «صدقه  جاريه» تعبير ش

ــالک، تذکره، مهذب و  ــت. در مس اس

تنقيح، اين تعبير به چشم مي خورد: قال 

العلماء: المراد بالصدقه الجاريه الوقف 

(علما گفته اند: منظور از صدقه  جاريه، 

ــت). وي در ادامه مي نويسد  وقف اس

ــه ام، مقصود  ــان گونه که بارها گفت هم

ــف تعريف حقيقي  ــن گونه تعاري از اي

ــت که جامع افراد و مانع  و منطقي نيس

ــد. بنابراين سزاوار نيست که  اغيار باش

بگوييم درتعريفي که مصنف (صاحب 

ــکني و رقبي و  ــرايع) بيان کرده، س ش

عمري نقض مي شود.۷

۲. وقف در قانون مدني
ــت  ــف عبارت اس ــاده ي ۵۵: «وق م

ــال حبس و منافع آن  از اين که عين م

تسبيل شود». 

ــارح قانون مدني در ادامه  تعريف  ش

ــد: منظور از حبس کردن عين  مي نويس

ــال از نقل و  ــتن عين م مال، نگاه  داش

انتقال و همچنين از تصرفاتي است که 

ــردد؛ زيرا مقصود  موجب تلف عين گ

از وقف، انتفاع هميشگي موقوف عليهم 

از مال موقوفه است و بدين جهت هم 

ــف گفته اند؛ چه، کلمه  يوقف  آن را وق

در فارسي، ايستادن و نگه  داشتن است. 

منظور از تسبيل منافع، واگذاري منافع 

در راه خداوند و امور خيريه  اجتماعي 

است.۸

۳. وقف عقد است يا ايقاع؟
ــور مطلق و  ــت به ط الف- عقد اس

ــه ايجاب و قبول نياز دارد. ب- ايقاع  ب

است و نيازي به قبول ندارد. ج- وقف 
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ــام، ايقاع  ــي وقف ع ــاص، عقد ول خ

است.۹

صاحب جواهر وقف را عقد مي داند 

ــق آن را متوقف بر قبول مي داند  و تحق

ــته،  ــل آن را ايقاع دانس ــي امام راح ول

متوقف بر قبول نمي داند. 

ــه نظر  ــب جواهر ب ــوده صاح فرم

ــان  که امام  ــد، زيرا چن ــت نمي آي درس

ــه) فرموده،  ــت االله علي خميني (رحم

سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً 

آن ها که در جهت منافع عمومي است، 

ــي يا جهتي  صحت وقف بر قبول کس

متوقف باشد و سيره مستمره مسلمين 

ــر اين بوده که واقفان،  و بزرگان دين ب

ــر اولاد يا جهت خاص  چه در وقف ب

ــه وقف را  ــام، صرفاً صيغ يا جهت ع

جاري ساخته اند و تحقق وقف متوقف 

بر قبول کسي، حتي حاکم شرع، نبوده 

است. ۱۰

اگر ماهيت وقف مانند ملک باشد و 

موقوف داراي شخصيت حقوقي باشد 

از ايقاعات است و نيازي به قبول ندارد. 

بنابراين نظريه  وقف ازاله  مالکيت است 

ــه ضرري بر  ــدم قبول موقوفه علي و ع

ــان را از  ــد. بلکه آن ــق وقف نمي زن ح

ــد. مرحوم محقق  انتفاع محروم مي کن

حلي مي گويد: «وقف ايقاع است ولي 

ــهيد اول در  ــت». ۱۱ ش صدقه عقداس

ــت که در  لمعه مي گويد: ظاهر اين اس

ــت يعني  ــرط نيس مطلق وقف قبول ش

ــت. شهيد ثاني در شرح  وقف ايقاع اس

ــورد دو قول  ــه مي گويد: در اين م لمع

ــت: قول اول قبول را شرط مي داند  اس

و ديگر قول، قبول را شرط نمي داند و 

مي گويد طبق اصالت عدم اشتراک اگر 

ــک کنيم که آيا قبول در وقف شرط  ش

ــت يا خير اصل عدم اشتراک است  اس

و همچنين وقف قطع مالکيت است و 

نياز به قبول ندارد. لذا از ايقاعات است. 

ــر وقف طرف  ــده ا ي گفته اند اگ ع

مشخص داشته باشد بايد قبول را شرط 

ــده اگر بخواهيم  ــم. زيرا طبق قاع بداني

ــي قرار دهيم، بايد  چيزي را ملک کس

ــده اي از فقها وقف  ــد. ع او راضي باش

ــام را ايقاع  ــد و وقف ع ــاص را عق خ

ــون مدني به پيروي از  مي دانند. در قان

آن دسته از فقها که وقف را چه خاص 

و چه عام باشد عقد مي دانند، در مورد 
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ــتقيما ماده   ــد وقف نيز مس صحت عق

مخصوصي ندارد ولي آنچه مسلم است 

ــرايط اساسي عقد در  با توجه به اين ش

ــده است لذا وقف نيز  ماده  ۱۹۰ ذکر ش

تابع موقوف خواهد بود.

۴. شرايط واقف
ــت که صحت  ــدي نيس ۴ ـ ۱. تردي
انشاي وقف منوط به کمال عقلي واقف 

ــت، از اين رو وقف ديوانه صحيح  اس

ــت و  ــت، زيرا داراي تکليف نيس نيس

ــار وي اعتباري  ــراي کار و گفت عقلا ب

قائل نيستند و در اين مسأله بين عالمان 

مذاهب اختلافي نيست.

ــلامي  اس ــب  مذاه ــان  عالم ـ ۲.   ۴
ــرايط صحت  اتفاق دارند که بلوغ از ش

ــي را جائز  ــت، لذا وقف صب وقف اس

ندانسته اند، چه مميز باشد و چه نباشد، 

ــي و قاضي و ديگران نيز نمي توانند  ول

از طرف او مالش را وقف نمايند، زيرا 

ــن کار از طرف او نياز  جواز تصدي اي

ــت،  ــه دليل دارد و دليلي در بين نيس ب

ــاي اماميه برآنند که  ولي بعضي از فقه

وقف صبي در صورتي که به ده  سالگي 

ــيده باشد صحيح است، ولي بيشتر  رس

آنان اين نظريه را نپذيرفته اند.

ــون مدني چنين  ــاده ي ۵۷ قان در م

مقرر شده است: واقف بايد مالک مالي 

باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي 

ــلات معتبر  ــد که در معام ــي باش اهليت

است.۱۲

در ماده  ۲۱۰ قانون مدني نيز به لزوم 

ــتن اهليت تصريح کرده و در ماده   داش

ــراي اين که  ــت: ب بعد (۲۱۱) گفته اس

متعاملين اهل محسوب شوند، بايد بالغ 

و عاقل و رشيد باشند.

ــر پانزده سال و در  سن بلوغ در پس

دختر نه سال تمام قمري است (تبصره  

ــاده  ۱۲۱۰ قانون مدني) با تصويب  ۱ م

ــد بالغ  تبصره  ۲ ماده  ۱۲۱۰ مذکور رش

مواجه با اشکال شد، که رشد بالغ بايد 

در دادگاه ثابت شود ولي رويه  قضايي 

ــد را به کمتر از ۱۸  و اداري اثبات رش

ــت و نه  ــال تمام اختصاص داده اس س

هربالغي.

ــفيه را  ۴ ـ ۳ . عالمان اماميه وقف س
ــته اند، زيرا او را محجور  صحيح ندانس

ــان در صورتي که  مي دانند، ولي حنفي



۲۴

وق
حق

ه و 
 فق
ش

 دان
ظر

ز من
ف ا

ي وق
ونگ

چگ
ي و 

ست
چي

وصيت وي در موارد برّ و احسان باشد، 

ــته اند و  آن را در ثلث مالش جايز دانس

ــن آن که وصيت  ــته اند بي فرقي نگذاش

وي به گونه وقف باشد يا جز آن. ۱۳ 

ــت که آگاهي و  ۴ ـ ۴. ترديدي نيس
قصد در تحقق وقف دخالت دارد، پس 

ــتي يا بيهوشي  ــي در حال مس اگر کس

ــا صيغه وقف  ــا خواب و مانند اين ه ي

ــد، وقف تحقق  ــان جاري کن را بر زب

ــأله اختلافي بين  نمي پذيرد. در اين مس

عالمان مذاهب به چشم نمي خورد. 

ــلامي در  ــان مذاهب اس ۴ ـ ۵ . عالم
ــد امتثال امر  ــن که قصد قربت (قص اي

ــدا)، مانند بلوغ و عقل از  و اطاعت خ

ــد، اختلاف  ــرايط صحت وقف باش ش

ــان اماميه،  ــي از عالم ــد. برخ نموده ان

ــيخ  ــوم آيت االله  العظمي ش مانند مرح

ــن نجفي، صاحب جواهر،  محمدحس

قائل به عدم اعتبار اين شرط در صحت 

وقف شده اند و تنها اجر و ثواب وقف 

ــر آن منوط نموده اند، از اين  رو که  را ب

ــوارد تعبدي  ــت را تنها در م قصد قرب

ــرط صحت قرار  ــايل عبادي ش و مس

مي دانند، نه در غير آن ها. 

۵ . شرايط موقوف عليه 
ــود موقوف  عليه در زمان  ۵ ـ ۱. وج
وقف. پس اگر موجود نباشد؛ مثل اين 

ــکم  ــه مالي را براي بچه اي که در ش ک

مادر است و هنوز به دنيا نيامده، وقف 

ــر اماميه،  ــت. اين نظ کند صحيح نيس

ــافعيه و حنبليه است. ۱۴ زيرا اهليت  ش

ــر زماني که به  ــراي تملک ندارد، مگ ب

ــا جدا کردن ارث و جواز  دنيا آيد و ام

ــراي او به خاطر دليل خاص  وصيت ب

است تا محذور تفويت حق يا بازگشت 

به تقسيم جديد که در آن عسر و حرج 

است از ميان برود. مالکيان چنين وقفي 

ــته اند، ولي لزوم آن را  را صحيح دانس

منوط به آمدن او به دنيا دانسته اند پس 

ــرده به دنيا بيايد وقف باطل  اگر بچه م

مي شود. ۱۵

ــدوم به تبع  ــي اگر مالي را بر مع ول

ــد، نزد همه  ــي وقف نماي موجود فعل

عالمان مذاهب صحيح است؛ پس اگر 

ــر اولادي که وجود  ــي مالش را ب کس

ــر اولادي که بعدا وجود  ــد و نيز ب دارن

پيدا مي کنند وقف کند، صحيح است. 

وقف بر معدوم صحيح نيست مگر 
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ــود (ماده  ۶۹ قانون مدني).  به تبع موج

ــه در زمان برقراري  وجود موقوف علي

ــرط است نه  ــود او، ش حق انتفاع به س

زمان انعقاد وقف. (قانون مدني در نظم 

حقوقي کنوني ذيل ماده  مذکور)

۵ ـ ۲. موقوف عليه براي تملک قابل 
ــوان صحيح  ــف بر حي ــد. پس وق باش

نيست و اما صحت وقف بر مساجد و 

مدارس و مانند آن ها، با اين که قابليت 

ــت که  ــک ندارند، بدين جهت اس تمل

وقف براي اين ها وقف براي انسان هايي 

است که از آن ها منتفع مي شوند، از اين 

روي صحيح است. 

۵ ـ ۳. موقوف عليه از معاصي خداوند 
ــدن آلات  ــل وقف بر خري ــد، مث نباش

ــراب و  قمار براي اهل آن و مجالس ش

ــف از امور معروف و  راهزني. زيرا وق

برّ محسوب مي شود و معصيت عکس 

ــأله اختلافي بين  ــت. در اين مس آن اس

عالمان مذاهب نيست. 

ــلمانان،  ــر مس ــر غي ــف ب ۵ ـ ۴. وق
ــت و اين  ــل ذمه، صحيح اس مانند اه

ــت. ۱۶ به دليل  ــأله مورد اتفاق اس مس

ــود: (لاَّ يَنْهَاكُمُ  ــه فرم ــول خداوند ک ق

ينِ  ــي الدِّ ــمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ ــنِ الَّذِينَ لَ االلهُ عَ
ــمْ أَن تَبَرُّ وهُمْ  ــن دِيَارِ كُ ــمْ يُخْرِ جُوكُم مِّ وَلَ
ــطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) وَتُقْسِ
(ممتحنه: ۸) شهيد ثاني در کتاب شرح 

لمعه مي گويد: اين کار گناه نيست، زيرا 

غير مسلمانان نيز بندگان خداي اند. ۱۷و 

ــوم طباطبايي يزدي حتي وقف بر  مرح

ــي را نيز، ترغيبا للخير، جائز  کافر حرب

مي داند. ۱۸ در قانون مدني آمده: وقف 

ــت است که موقوف  در صورتي درس

عليه بتواند صاحب حقي شود که به نفع 

ــده است. وضع بيگانگاني  او برقرار ش

ــوق مدني در قوانين  ــه از پاره اي حق ک

محروم مي شوند (بند اول از ماده  ۹۶۱ 

ــي) مي تواند مصداقي از اين  قانون مدن

عدم اهليت باشد.

ــن موقوف عليه. پس اگر  ۵ ـ ۵ . تعيي
ــن موقوف عليه، بر  ــي را بدون تعيي مال

ــت. ولي  مرد يا زن وقف کند باطل اس

مالکيان، حتي اگر واقف قرينه اي معين 

ــده اند. پس  نکند، قائل به صحت آن ش

ــر واقف بگويد: «اين خانه من وقف  اگ

ــت و منافع آن در  ــت.» صحيح اس اس

ــنديده مصرف  ــر و کارهاي پس راه خي
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ــود. و اما اگر موقوف عليه بين دو  مي ش

ــخص يا دو جهت مشتبه شود، حلّ  ش

مشکل در اين فرض با قرعه و يا صلح 

ــت و معناي صلح قهري اين  قهري اس

است که نتيجه و حاصل موقوفه بين دو 

ــود. همچنين اگر عين  طرف تقسيم ش

ــد؛ مثل  ــه بين دو چيز مردد باش موقوف

اين که علم به تحقق وقف داشته باشيم 

وليکن ندانيم عين موقوفه خانه است يا 

ــکل نيز با کمک قرعه و  دکان، اين مش

يا صلح قهري صورت مي گيرد؛ به اين 

طريق که نصف دکان و نصف خانه را 

موقوفه محسوب مي کنيم.

ــد  ــد معلوم باش ــه باي ــوف علي موق

ــد) و معين باشد (مردد  (مجهول نباش

ــون مدني) وقفي  ــد) (ماده ۷۱ قان نباش

ــير اراده  واقف  که دادرس بتواند با تفس

و مفاد عرفي واژه هاي او، موقوف عليه 

ــر مجهول  ــخيص دهد، وقف ب را تش

نيست. مجهول ماندن مصرف وقف نيز 

در حکم وقف بر مجهول است. وقف 

بر يکي از چند شخص، به نحو ترديد 

ــت،  ــق وقف بر مجهول اس از مصادي

ــوم کلي که مصاديق  ولي وقف بر مفه

متعدد دارد صحيح است. (ماده  ۸ قانون 

تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و 

امور خيريه، مصوب ۱۳۶۳، نيز ملاحظه 

ــود.) درماده  ۲۲۴ قانون مدني چنين  ش

ــت: الفاظ عقود محمول  مقرر شده اس

است بر معاني عرفيه. 

ــاظ عقود از معاني  البته انصراف الف

ــت، ولي نياز به اقامه   عرفي ممکن اس

دليل دارد. قانونگذار در ماده  بعد (۲۲۵) 

مطلب را چنين تعقيب مي کند: متعارف 

بودن امري در عرف و عادت، به طوري 

ــدون تصريح هم منصرف به  که عقد ب

آن باشد، به منزله  ذکر در عقد است.

ــر  ــزي را ب ــف چي ــر واق ۵ ـ ۶ . اگ
خودش وقف کند و يا خودش را يکي 

از موقوف عليهم قرار دهد، چنين وقفي 

صحيح نيست. پس اگر کسي دکاني را 

وقف کند که عايدي آن را بعد از مرگ، 

خرج مقبره اش نمايند، اين وقف صحيح 

نيست، زيرا معقول نيست انسان مالش 

را به خودش تمليک کند؛ بلي اگر مثلاً 

مالي را بر فقرا وقف کند و خودش فقير 

ــود مي تواند از منافع آن استفاده کند  ش

و نيز اگر مالي بر طالبان علم وقف کند 
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و خودش طالب علم شود. شافعيان نيز 

داراي همين نظريه اند، زيرا معناي وقف 

ــان  ــت و انس تمليک قطعي منفعت اس

نمي تواند چيزي را به خودش بفروشد. 

و نيز جمعي از فقيهان اهل سنت مانند 

ــريج و زبيري و روياني نيز قايل  ابن س

ــده اند اينان به روايتي  به صحت آن ش

ــک کرده اند که وقتي بئر  از عثمان تمس

باروقه را وقف کرد، گفت: «دلوي فيها 

ــلمين» دلو من در اين چاه  کدلاء المس

مانند دلوهاي مسلمانان است.۱۹ ولکن 

اين نظر نقدپذير است، زيرا معني وقف، 

تمليک منفعت است و عقلا اتفاق نظر 

دارند که صحيح نيست کسي چيزي را 

به خودش بفروشد. مگر گفته شود که 

مراد عثمان اين بوده است که واقف هم 

ــتفاده  مي تواند از وقفهاي عام خود اس

ــي که مسجدي را وقف  کند و مثلاً کس

کرده مي تواند در آن نماز بخواند. 

ــي را بر  ــف مال ــرگاه واق ۵ ـ ۷ . ه
ــد و مثلاً  ــود وقف کن ــور خ اولاد ذک

بگويد: «وقفت علي ولدي او اولادي». 

ــوب  محس موقوف عليهم  از  ــران  دخت

ــر گاه مالي  ــوند، کما اين که ه نمي ش

ــود وقف کند مثل  ــر اولاد اناث خ را ب

ــي بناتي»  ــد: «وقفت عل ــن که بگوي اي

ــند و  اولاد ذکور در آن داخل نمي باش

ــر اولاد ذکور و اناث  ــر گاه مالي را ب ه

ــن که بگويد:  ــود وقف کند؛ مثل اي خ

«وقفت علي اولادي ذکورهم و اناثهم» 

ــوب و  ــي از موقوف عليهم محس همگ

ــاوي  از منافع عين موقوفه به گونه متس

ــوند. ابوزهره در کتاب  برخوردار مي ش

ــان مالکي نقل مي کند که  خود از عالم

آنان تنها وقف بر اولاد ذکور را صحيح 

ــاع دارند که هر کس  نمي دانند، و اجم

مالي را تنها بر اولاد ذکورش وقف کند 

ــمول آن قرار ندهد و  و دختران را مش

ــف را مقيد کند  ــتحقاق وق يا آن که اس

ــت و  ــدم زواج آن ها گناهکار اس بر ع

ــي از آنان اين گناه را علت بطلان  بعض

ــرار داده اند. اگر واقف به جاي  وقف ق

«ولد» لفظ «عقب» (دنبال) را به کار برد 

ــي اعقابي» حکم  و بگويد: «وقفت عل

ــت. اما اگر لفظ «ذريه»  آن لفظ ولد اس

ــتعمال کند و بگويد:  ــل»، را اس و «نس

ــلي» دختران  «وقفت علي ذريتي او نس

ــند. و اما لفظ  ــز در آن داخل مي باش ني
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ــد: «وقفت  ــا که بگوي ــل» در آن ج «اه

ــران، دختران، برادران،  علي اهلي» پس

ــا را در بر  ــران، عموها و عمه ه خواه

ــمول آن بر دايي ها و  ــرد و در ش مي گي

ــظ «اقرباء»  ــت. لف خاله ها اختلاف اس

(خويشان) همه کساني را که از رحم به 

حساب مي آيند شامل مي شود. ۲۰ 

ــف تنها بگويد:  ــر گاه واق ۵ ـ ۸ . ه
ــي اولادي» (اين مال را  «هذا وقف عل

ــامل  بر اولاد خود وقف نموده ام) آيا ش

ــر فرض  ــود؟ ب ــم مي ش اولادِ اولاد ه

شمول آيا شامل اولاد پسران و دختران 

مي شود يا تنها به اولاد پسر اختصاص 

پيدا مي کند؟ 

ــان مذهب اماميه  ــهور بين عالم مش

ــت که لفظ «اولاد» شامل اولادِ  اين اس

اولاد نمي شود و تنها مرحوم اصفهاني 

است که نظري ديگر دارد و فرقي بين 

اولاد پسر و دختر نگذاشته است و حق 

ــن مورد فهم  ــت، زيرا در اي همين اس

عرفي محل اعتبار است. 

احمد بن حنبل مي گويد: لفظ «ولد» 

ــر صلبي و نيز اولاد پسر  بر دختر و پس

ــر اولاد دختر،  ــد، ولي ب ــدق مي کن ص

صادق نيست. ۲۱

۶ . شرايط عين موقوفه
مورد وقف ياعين موقوفه بايد داراي 

چهار شرط باشد: 

- عين باشد، نه دين يا منفعت؛

- با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد؛

- ملک واقف باشد، نه ملک ديگري؛

- به قبض دادن آن ممکن باشد. ۲۲ 

۶ ـ ۱. عين باشد، نه دين يا منفعت
ــد؛ خواه  ــه بايد عين مال باش موقوف

ــد،  منقول يا غيرمنقول؛ چه مفروز باش

ــن در کلام فقها به  ــاع. زيرا عي چه مش

ــود .گاهي  ــلاق مي ش ــز اط چهار چي

ــت. مثلا در  ــن در مقابل منفعت اس عي

ــت  ــيم گويند مال يا عين اس مقام تقس

ــن در مقابل دين  ــا مفنعت. گاهي عي ي

اطلاق مي شود؛ يعني گفته مي شود مال 

يا عين است يا دين. 

ــل مبهم اطلاق  ــي عين در مقاب گاه

مي شود؛ يعني گفته مي شود مال يا عين 

است يا مبهم. 

ــد اطلاق  ــن در مقابل نق ــي عي گاه

مي شود؛ يعني گفته مي شود مال يا عين 
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است مثل کالا، يا نقد است مثل پول.۲۳

اقسام عين در قانون مدني 
ــام  براي عين نيز در قانون مدني اقس

گوناگون وجود دارد (موارد ۳۵ و ۳۸): 

۱. عين معين: مالي است که در عالم 
خارج، جداي از ساير اموال، مشخص 

ــد؛ مانند اين کتاب  ــاره باش و قابل اش

ــن. عين معين که گاهي عين  يا آن زمي

شخصي و خارجي نيز ناميده مي شود، 

ممکن است مفروز يا مشاع باشد. 

مفروز، عين معيني است که تمام آن 

ــاع، مالي  ــد و مش متعلق به يک نفر باش

است که چند نفر شريک باشند و سهام 

ــرکا را در عالم خارج نتوان تميز داد.  ش

ــک از اجزاي عين  ــاع، هر ي در مال مش

موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است 

و هيچ يک از مالکان نمي تواند ادعا کند 

که جزء معين فقط به او تعلق دارد. 

ــه اتاق  ــه اي داراي س ــلا اگر خان مث

ــه نفر باشد، هر يک از  مشترک بين س

ــام مالکين تعلق دارد و تا  اتاق ها به تم

ــده  ــهم هرکدام مفروز نش زماني که س

است، هيچ يک از آن ها نمي تواند بي اذن 

ــتقلي را تصرف کند و  ديگران اتاق مس

آن را ملک انحصاري خود شمارد. 

۲. در حکم عين معين: هرگاه موضوع 
ــد که  ــدار معيني از مالي باش تعهد مق

اجزاي آن از هر حيث با هم برابر است، 

ــي، آن موضوع  به اصطلاح قانون مدن

ــت (ماده ي  ــم عين خارجي اس درحک

.(۴۰۲

مثلا اگر صد کيلو گندم به طور کلي 

از خرمني فروخته شود، هرچند که مبيع 

ــت،  ــاره نيس در خارج معين و قابل اش

ولي چون بايد از خرمن معيني برداشته 

ــع در حکم عين  ــود، مي گويند مبي ش

خارجي است. عيني که در حکم معيني 

است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ 

ــان  که اگر در مثال مزبور، صد کيلو  چن

ــاع از خرمن فروخته مي شد،  گندم مش

خريدار به نسبت سهم خود مالک تمام 

ــود؛ درحالي که در  ــاي خرمن ب حبه ه

ــرض ما او فقط مالک صد کيلو گندم  ف

ــت که فروشنده مي تواند بنا  نامعين اس

ــمت خرمن که  ــه ميل خود از هر قس ب

بخواهد، به او تسليم کند. ۲۴

ــي به اين امر  ــاده ي ۵۸ قانون مدن م

تصريح مي کند: 
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ــت که با  «فقط وقف مالي جايز اس

بقاي عين بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از 

اين که منقول باشد يا غيرمنقول؛ مشاع 

باشد يا مفروز». 

ــورد حق انتفاع بايد مالي  توضيح: م

ــا بقاي عين  ــتفاده از آن ب ــد که اس باش

ممکن باشد؛ منقول باشد يا غير منقول 

ــد يا مشاع (مواد ۵۸ و ۴۶)؛  مفروز باش

زيرا فرض آن است که پس از استيفاي 

منافع از طرف کسي که حق انتفاع به او 

داده شده است، عين باقي بماند.

منظور از باقي عين با استيفاي منافع، 

آن نيست که مال قابل استهلاک نباشد؛ 

مانند زمين، بلکه منظور آن است که با 

ــتفاده معدوم نگردد و استفاده  اولين اس

ــرف کردن عين آن  از آن منوط به مص

نباشد؛ مانند نان و شيريني که استفاده از 

آن، خوردن و مصرف کردن است؛ و الا 

چيزي که پس از مدتي که مورد استفاده 

قرار گيرد، عين آن قابل انتفاع مي گردد، 

مانند لباس و کتاب، مي تواند مورد حق 

انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد 

اجاره و عاريه جاري مي شود.۲۵

ــح  ــت را صحي ــف منفع ــا وق فقه

ــي مثلا  نمي دانند؛ به اين معني که کس

ــال  ــت س ــه اي را که به مدت بيس خان

ــت، بخواهد منفعت آن  اجاره کرده اس

ــف کند؛  ــکونت در آن را وق ــي س يعن

ــخص  ــه اصل خانه، ملک ش با اين ک

ديگري هست. 

چنين وقفي باطل است؛ زيرا غرض 

ــه مقتضاي تعريفي که براي  از وقف، ب

آن کرده اند، آن است که اصل مال حبس 

گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و 

در مورد بحث، به لحاظ اين که اصلي 

ــود، همان منفعت  ــت وقف ش که بناس

است، تصور حبس اصل نمي شود کرد، 

زيرا همين اصل به واسطه  انتفاع کم کم 

از بين مي رود و باقي نمي ماند؛ به تعبير 

ديگر، منفعت قابل بقا نيست و استفاده 

از آن، نابود کردن آن است. امام خميني 

ــيله  ــت االله عليه) در تحريرالوس (رحم

مي نويسد: 

در آنچه وقف مي شود، شرط است 

ــد که بتوان از آن  که عين مملوکي باش

ــلال در مدت بقاي عين  به صورت ح

ــد) انتفاع  ــل اعتبار باش ــي که قاب (بقاي

ــي ديگر که مانع از  برد، و بايد حق کس
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ــد، بدان تعلق نداشته باشد  تصرف باش

ــد؛ پس وقف  ــض آن ممکن باش و قب

ــت. و صحيح است  منافع صحيح نيس

ــن، انتفاع به آن  وقف آنچه با بقاي عي

ممکن باشد با وجود شرايط؛ مثل زمين 

و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و 

اشجار و قرآن و کتاب و زينت، و وقف 

اصناف حيوانات حتي سگ مملوک و 

گربه و نظاير آن ها. ۲۶

همچنين وقف دين صحيح نيست؛ 

ــلا ده عدد  ــي مث ــه اين معني که کس ب

ــفند را که از شخص طلب دارد،  گوس

ــش از آن که آن را از مديون تحويل  پي

بگيرد، وقف کند؛ زيرا مقتضاي تعريفي 

ــه براي وقف کرده اند که حبس اصل  ک

ــد، اين است  و آزاد کردن منفعت باش

ــال موقوف، در خارج وجود  که بايد م

ــبب عقد وقف،  ــد تا به س ــته باش داش

ــردد و منفعتش  ــل آن مال حبس گ اص

ــت که  ــود. و معلوم اس آزاد گذارده ش

دين قبل از تعيين آن از طرف مديون و 

قبض طلبکار، امر کلي است و به اعتبار 

ــت آن، وجود معين خارجي ندارد.  کلي

پس وقف آن پيش از تعيين، مثل وقف 

معدوم خواهد بود که باطل است. 

۶ ـ ۲. بـا بقـاي عيـن بتـوان از آن 
سود برد

صاحب جواهر در مورد قاعده  کلي 

اين که چه اموالي را مي توان وقف کرد 

ــي در اين  ــد: قانون کل چنين مي نويس

ــوان وقف کرد،  ــه چه چيزي را مي ت ک

ــزي را که بتوان  ــت که هر چي اين اس

ــن آن، منفعت حلالي برد،  با حفظ عي

ــت. بنابراين  وقف کردن آن صحيح اس

اگر چيزي منفعت و سود حلال نداشته 

ــح نخواهد بود.  ــد، وقف آن صحي باش

ــف ادوات لهو و لعب و  ــن رو، وق بدي

ــت يا  هر آنچه اصلا داراي منفعت نيس

سود بردن آن مساوي با از بين رفتن آن 

است، مانند خوردني ها و شمع و مانند 

آن، صحيح نيست. 

صاحب جواهر در ادامه براي اثبات 

نظر خود دو دليل اقامه مي کند: 

۱. توافق نظر علماي شيعه در اين باره، 

و اجماع. 

ــي ادله به  ــب از بعض ــتفاده  مطل ۲. اس

ــه طور  ــوم و از بعضي ب ــور عم ط

خصوص.۲۷
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۶ ـ۳. ملک واقف باشد نه ديگري
ــد که  ــد مالي باش ــورد وقف باي م

ــد؛  متعلق حق ديگري قرار نگرفته باش

ــت يا مالي  ــد مالي که در رهن اس مانن

ــده است؛  ــت ش که مالک آن ورشکس

ــرا حقوق مرتهن و منتقل اليه در بين  زي

شرط و طلبکاران ورشکسته در دارايي 

ــه آن را فروخته و  او ايجاب مي کند ک

ــان پرداخت  ــروش، طلب آن از ثمن ف

ــه عين وقف بايد در  گردد؛ حال آن ک

ــم از آن  ــا موقوف عليه حبس بماند ت

منتفع شوند. صاحب جواهر مي نويسد: 

ــت،  ــه مالي را که مالک آن نيس چنانچ

وقف کند، صحيح نخواهد بود. صحيح 

ــدم اجازه   ــف در صورت ع نبودن وق

مالک، قطعي است و در صورت اجازه  

ــورد اختلاف  ــت وقف م مالک، صح

ــن وقفي  ــي گفته اند چني ــت. برخ اس

ــت؛ اما علت عدم صحت  صحيح نيس

اين نيست که «فضولي» برخلاف اصل 

است و بايد به مواردي که نص داريم، 

ــت که  اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر اين اس

در وقف قصد قربت شرط است و قصد 

قربت از غيرمالک واقع نمي شود و نيت 

ــت در زمان اجازه کفايت نمي کند؛  قرب

ــد مقارن با  ــل: ۱. نيت باي ــه چند دلي ب

صيغه باشد. ۲. تأثير نيت در زمان اجازه 

در صحت وقف معلوم نيست. ۳ .اصل، 

ــت. طرفدار اين قول،  بقاي ملکيت اس

ــداد ديگري از فقها  محقق کرکي و تع

ــده، برخي  ــتند. در مقابل اين عقي هس

ــر از فقها، وقف فضولي را صحيح  ديگ

نمي دانند؛ چون وقتي اجازه آمد، وقف 

ــت. مرحوم  جديدي صورت گرفته اس

محقق اين قول را نيکو مي داند.

ــر آن را نمونه اي از  ــب جواه صاح

ــه نص بر جواز آن  صدقاتي مي داند ک

ــول  المالک. و  ــم؛ مانند مال مجه داري

ــکال که قصد قربت  ــخ اين اش در پاس

ــود، چنين  ــع نمي ش ــک واق از غيرمال

مي گويد:

ــر، وقتي  ــال غي ــت به م ــد قرب قص

ــت کننده از  ــود که پرداخ واقع نمي ش

ــرف خود بدهد؛ اما وقتي که به نيت  ط

ــدارد و از  ــکالي ن صاحبش بدهد، اش

ــتفاده مي شود.  بعضي ادله جواز آن اس

ــت که قصد  ــا در وقتي اس همه  اين ه

ــرط بدانيم و وقف را جزء  قربت را ش
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ــم، اما اگر در وقف قصد  عبادات بداني

قربت را شرط ندانيم، در جواز آن هيچ 

اشکالي نيست. ۲۸

وقف فضولي در قانون مدني
ماده  ۵۷ قانون مدني مي گويد: واقف 

ــد که وقف مي کند  بايد مالک مالي باش

ــد که در  ــه علاوه داراي اهليتي باش و ب

معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، 

واقف در اموال خود تصرف مي کند. 

ــده اهليت  ــت که ماده  ياد ش اين اس

ــت؛ همان  ــرط کرده اس را در واقف ش

ــت.  ــه در معاملات لازم اس ــي ک اهليت

ــراي واقف  ــرط ديگري که قانون ب ش

ــت که بايد مالک  ــان مي کند، اين اس بي

ــود که  ــد. تصور نش ــورد وقف باش م

ــته  ــون مدني در ذکر اين امر خواس قان

ــاند؛  عدم صحت وقف فضولي را برس

ــلام بر  ــياري از فقهاي اس چنان که بس

ــت قانون  اين عقيده اند؛ زيرا ممکن اس

ــته و شرايط  مدني نظر به اين امر نداش

وقف صحيح را بيان کرده است؛ چنان  

که معمول حقوق  نويسان است. بدين 

جهت در مورد مبيع مي گويند: بايع بايد 

مالک مبيع باشد. با آن که قانون مدني، 

ــازه مي دهد و  معاملات فضولي را اج

ماده  ۶۰ ضمنا صحت آن را مي رساند، 

ــي جايز خواهد  ــن وقف فضول بنابراي

ــه اجازه  مالک  ــود و تنفيذ آن منوط ب ب

ــت. هرگاه در يک عقد، مملوک و  اس

ــبت  ــود، عقد نس غير مملوک وقف ش

ــبت به  ــت و نس به مملوک صحيح اس

ــازه  مالک  ــوک محتاج به اج ــر ممل غي

ــدم اجازه، عقد  ــت و در صورت ع اس

وقف نسبت به آن باطل است. به علت 

ــد واحد به اعتبار تعدد  اين امر، آن عق

ــورد به عقود متعدد منحل مي گردد و  م

ــي ء يکي  عقد وقف که مورد آن دو ش

مملوک و ديگري غيرمملوک است، در 

ــت. عقد نسبت به  حقيقت دو عقد اس

مملوک صحيح و نسبت به غيرمملوک 

فضولي است. ۲۹

۶ ـ ۴. به قبض دادن آن ممکن باشد
ــزي که  ــن مرهونه و چي ــف عي وق

ــليم او امکان ندارد، مانند پرنده در  تس

ــوا و ماهي در آب، اگر چه مالک آن  ه

ــده و عين مغصوبه  باشد، حيوان گمش
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- در صورتي که واقف و موقوف عليه 

توانايي به دست  آوردن آن را ندارند - 

ــر آن را براي  ــت. بله، اگ ــح نيس صحي

ــت؛ زيرا  غاصب وقف کند، صحيح اس

قبض محقق است. 

ــي مي فرمايد: وقف عيني  محقق حل

ــد مانند عبد  ــه قبض آن ممکن نباش ک

فراري صحيح نيست.۳۰

ــت االله عليه) در  امام خميني (رحم

تحريرالوسيله مي نويسد: 

ــت  وقف عين مرهونه صحيح نيس

ــي که قبض آن ممکن  و نيز وقف عين

نباشد؛ مثل حيواني که فرارکرده باشد، 

صحيح نيست. ۳۱

ــنت نيز اين  از مفاد عبارات اهل س

نکته استفاده مي شود که «اقباض»، شرط 

لازم است. مثلا شافعيه مي گويند: وقف 

عين مرهونه و عين مأجوره، مادامي که 

حق غير به آن تعلق گرفته است صحيح 

نيست؛ چون قابل قبض دادن نيست. 

ــن قاعده را  ــم همي ــون مدني ه قان

پذيرفته است؛ آنجا که مي گويد مالي که 

قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف 

ــت (ماده  ۶۷)؛ خواه آن که  آن باطل اس

طبيعتا غيرمادي باشد، مانند طلب و حق 

انتفاع (همچنين است کسي که خانه اي 

را براي مدت دو سال اجاره کرده باشد 

و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که 

ملک اوست، وقف کند. منفعت علاوه 

ــت، قابل بقا  بر اين که قابل قبض نيس

هم نيست و استفاده کردن از آن، نابود 

کردن آن است.) 

ــه طبيعتا مادي و قابل  و خواه آن ک

قبض باشد ولي واقف به واسطه  موانع 

خارجي مانند غرق و غصب نتواند آن 

ــض موقوف عليهم دهد؛ ليکن  را به قب

ــادر بر اخذ و اقباض  اگر واقف تنها ق

ــد و موقوف عليه قادر بر اخذ  آن نباش

ــت؛ چنان  که هرگاه  باشد، صحيح اس

ــت کساني است که  مال وقف در دس

ــت  ــادر به تصرف در آن نيس واقف ق

ــت که آن  ــي موقوف عليه قادر اس ول

ــرد، در اين صورت  را از متصرف بگي

هرگاه موقوف عليه با اجازه  واقف آن را 

ــرط  تصرف کند، قبض و اقباض که ش

ــت، حاصل مي گردد؛  صحت وقف اس

ــرگاه موقوف عليه خود  همچنان که ه

ــد، احتياج به  ــب و متصرف باش غاص
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قبض جديد نخواهد داشت. ۳۲

۷. متولي در وقف
ــر  ب ــت  ولاي و  ــتي  سرپرس ــق  ح

ــت؟ واقف،  ــه از آن کيس ــال موقوف م

موقوف عليهم، حاکم يا ديگران؟ شيخ 

طوسي در کتاب المبسوط در اين مورد 

مي گويد: اگر واقف، مالي را بر شخصي 

ــف کند و حق نظارت را به خودش  وق

ــرط وي ضروري  ــروي از ش بدهد پي

ــت و اگر حق نظارت را به ديگري  اس

ــرط وي اطاعت  بدهد باز هم بايد از ش

ــارت را مطلق  ــي اگر حق نظ کرد، ول

گذارد در اين که سرپرست مال موقوفه 

چه کسي است دو نظر است: 

ــه حاکم  ــارت متعلق ب ــق نظ ۱ . ح

است؛ زيرا مال به خدا منتقل مي شود. 

۲ . حق نظارت متعلق به موقوف عليهم 

ــک آن ها در  ــال به تمل ــت، زيرا م اس

مي آيد! 

ــي در اين  ــوم محقق حل ولي مرح

ــد: «چنانچه واقف،  ــوص مي گوي خص

ــخص نکند،  ــت وقف را مش سرپرس

ــه از آن موقوف عليهم  ــت موقوف ولاي

ــت که  ــي اس ــن در صورت ــت و اي اس

ــه انتقال ملک به موقوف عليهم  معتقد ب

باشيم.»۳۳ 

نظر شهيدين اين است که در صورت 

ــتي در  ــودن ولايت و سرپرس مطلق ب

وقف، سرپرستي در وقف عام با حاکم 

ــرعي و در غير آن (وقف خاص) با  ش

ــت و در اين فرض  ــم اس موقوف عليه

ــه مثل بيگانه  ــبت به موقوف واقف، نس

است. ۳۴

ــائل نيز مانند  ــب رياض المس صاح

محقق حلي معتقد است که اگر واقف 

ــذارد، ولايت  ــق گ ــتي را مطل سرپرس

ــم  ــه موقوف عليه ــق ب ــف، متعل بروق

است.۳۵

صاحب جواهر در خصوص ولايت 

ــت که  ــر موقوفه مي گويد: «جايز اس ب

واقف نظارت در وقف را براي خودش 

ــراي خودش و  ــري، يا ب ــا براي ديگ ي

ديگري به طور مشترک يا مستقل قرار 

دهد.» ۳۶

آيت االله سيدمحمدکاظم يزدي معتقد 

ــت که در صورت مسکوت وانهاده  اس

ــف، متولي - چه  ــدن ولايت در وق ش
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ــام و چه در وقف خاص-  در وقف ع

ــت. وي مي گويد اين توليت  حاکم اس

ــت براي  ــل وقف درخ ــي مث در اوقاف

ــتفاده  عابرين از سايه  آن يا خوردن  اس

عابرين از ميوه  آن و همچنان در چاهي 

ــافرين حفر  ــراي آب خوردن مس که ب

شده و... ثابت نيست؛ زيرا انتفاع از اين 

اوقاف، نيازي به اذن حاکم يا غيرحاکم 

ندارد.۳۷ 

ــه مي گويد: «اصل  محمدجواد مغني

ــت که ولايت موقوفه بر عهده   اين اس

واقف باشد، پس او در مصرف موقوفه 

ــته تر  ــران شايس ــش از ديگ ــراي اهل ب

ــر وقف را براي  ــت و اگر ولايت ب اس

ــه مقتضاي  ــرط کرد عمل ب ديگري ش

ــرا حضرت  ــت؛ زي ــرط واجب اس ش

ــر  ب ــت  ولاي ــلام)  (عليهاالس ــه  فاطم

ــش را به امام  ــات هفتگانه  خوي موقوف

ــلام) و سپس امام حسن  علي (عليه الس

ــلام) و پس از او امام حسين  (عليه الس

ــپس به بزرگ ترين  (عليه السلام) و س

فرزند امام حسين (عليه السلام) واگذار 

ــتي  کرد؛ اما چنانچه واقف، امر سرپرس

عين موقوفه را مطلق گذاشت و در متن 

ــرط  عقد، ولايت را براي هيچ کس ش

نکرد، نظر قوي تر اين است که نظارت 

بر موقوفات عامه از آن حاکم شرعي و 

ــته  بر موقوفات خاصه که ابهامي نداش

باشد، از آن موقوف عليهم است.» ۳۸

ــت االله عليه)،  ــي (رحم ــام خمين ام

ــوص  ــن خص ــيله در اي در تحريرالوس

ــد: «چنانچه واقف به هيچ وجه  مي گوي

متولي معين نکرده باشد، در اوقاف عامه 

ــوب از طرف حاکم  حاکم يا فرد منص

ــت وقف را  ــر قوي تر، ولاي برطبق نظ

برعهده مي گيرد و در اوقاف خاصه در 

خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف 

و مراعات بطون و تعمير و حفظ اصول 

ــت  و اجاره  وقف براي بطون لاحقه اس

متولي حاکم است؛ اما در مورد منفعت 

ــات جزيي  که حصول  ــردن و اصلاح ب

منفعت بر آن متوقف است، مانند جمع 

محصول و تقسيم و امثال اين ها متولي، 

موقوف عليهم موجود هستند و توليت 

ــتي آن مخصوص  ــه سرپرس اوقافي ک

ــوب از طرف حاکم  حاکم يا فرد منص

ــم و  ــدان حاک ــورت فق ــد، در ص باش

منصوب او با مؤمنين عادل است.» ۳۹
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 ۸. شرايط متولي
ترديدي در اين نيست که سرپرست 

ــد و امين  وقف بايد عاقل و بالغ و راش

ــرط  ــد؛ ۴۰ اما آيا عدالت در او ش باش

است يا اين که واگذاري امر ولايت در 

وقف بر فساق نيز بلا اشکال است؟

ــره در اين  ــي در تذک ــه  حل علام

ــت: هنگامي که  ــه اس خصوص گفت

ــتي وقف را براي  واقف، امر سرپرس

ــد  ــرط کند؛ چه عادل باش خودش ش

ــتي وقف به  ــد، سرپرس ــه نباش و چ

ــرا وي ملک  ــود؛ زي او مفوض مي ش

ــري منتقل نموده  ــودش را به ديگ خ

پس بايد از شرط او پيروي نمود؛ ولي 

ــتي وقف را با  چنانچه واقف، سرپرس

گمان عدالت به ديگري واگذار نمود، 

ــود پس  ــرط وي متابعت ش بايد از ش

ــه گمان عدالت  متولي اي که واقف ب

ــورت خروج  ــرده، در ص منصوب ک

ــد مي گردد و  ــت، از او رفع ي از عدال

ــه مثل زماني  ــم آن موقوف آن گاه حک

مي شود که واقف، سرپرستي وقف را 

ــد؛ اما چنانچه واقف،  مطلق نهاده باش

ــي را بداند و در عين حال  ــق کس فس

ــتي را براي او شرط کند بايد  سرپرس

ــرط واقف، پيروي نمود؛ اما در  از ش

صورت مسکوت بودن مسأله ولايت 

ــي که متولي امر موقوفه  در وقف، کس

ــردد بايد صلاحيت لازم را براي  مي گ

سرپرستي داشته باشد و صلاحيت به 

دو چيز تحقق مي يابد: 

۱ . امانت

ــتگي در تصرف  ۲ . کفايت و شايس

ــي جهت تصرف و اداره   (مديريت کاف

موقوفه به نحو احسن) 

ــار اين دو وصف در وصي و  و اعتب

ــت.۴۱ شهيد ثاني نيز  قيم نيز شرط اس

ــرف را از  ــت و مديريت در تص عدال

شرايط سرپرست وقف دانسته است.۴۲ 

ملا احمد نراقي، عدالت و شايستگي و 

ــنايي با مديريت در چگونگي اداره   آش

ــرايط متولي وقف دانسته  وقف را از ش

است. ۴۳

ــت االله عليه) در  امام خميني (رحم

ــد: «درمتولي  ــيله مي فرماين تحريرالوس

وقف، عدالت شرط نيست و تنها امانت 

و کفايت شرط است؛ اما جايز نيست - 

علي الخصوص در جهات عامه- براي 
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ــرار دهند که  ــي ولايت وقف را ق کس

خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» 

۹. وظايف متولي
ــر وظايف به دو  متولي وقف از نظ

صورت قابل تصور است: 

۱ . واقف، امر ولايت او را (وظايف او 

را) مطلق نهاده باشد. 

ــخصي را به او  ــف، وظيفه  مش ۲ . واق

واگذار کرده باشد مثل اجاره  موقوفه 

يا... 

ــت، نظر فقهاي اماميه  درمورد نخس

ــت که وظيفه  سرپرست وقف،  اين اس

ــه  موقوف دادن  ــاره  اج و  آن  ــي  آبادان

ــر  ــيم آن ب ــد و تقس ــل درآم و تحصي

موقوف عليهم و حفظ اصول و درآمد و 

عايدات آن با رعايت احتياط مي باشد.۴۴ 

همچنين تعمير وقف و پرداخت ماليات 

و نظير آن نيز در اين فرض از وظايف 

ــت؛ اما در صورتي که واقف  متولي اس

ــخص کرده باشد؛  وظيفه  متولي را مش

ــخصي را مأمور  مثل اين که واقف، ش

اجاره  موقوفه کند، متولي بايد طبق آنچه 

ــد؛۴۵ اما چنانچه  ــف گفته عمل کن واق

ــخص  واقف وظيفه اي براي متولي مش

کرده باشد و مثلا اجاره دادن موقوفه و 

ــيم منافع آن ميان موقوف عليهم را  تقس

ــکوت نهاده باشد، نظر علامه  حلي  مس

اين است که بايد از ميان متولي و واقف 

ــا موقوف عليهم هر کدام که  و حاکم ي

داراي دو صفت امانت و کفايت حفظ و 

تصرف در موقوفه بود جهت سرپرستي 

در آن مورد برگزيده شود.(همان) 

ــيعه  ــد نراقي در مستندالش ملا احم

ــرح ذيل، بحث در مورد وظايف  با ش

ــت. او  ــيده اس متولي را انضباط بخش

ــد نحو واقع  ــت به چن ــد: ولاي مي گوي

مي شود: 

- ولايت تصرف در همه  امور تا جايي 

ــه موقوف عليهم جز اين که فوايد  ک

ــد، هيچ نقشي  به دست ايشان برس

نداشته باشند. 

ــهام  س ــادي  زي و  ــي  کم ــأله   مس  -

موقوف عليهم به متولي مربوط شود. 

ــراج موقوف عليهم  ــر ادخال و اخ - ام

ــس هر که را  ــود، پ به او مربوط ش

خواست از سهام موقوفه بدهد و هر 

که را خواست اخراج کند. 
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- در حالي که در دست موقوف عليهم 

است، وي بر صلاح و فساد موقوفه 

نظارت کند. 

ــت متولي  ــي که مال در دس - در حال

ــت، بر صلاح و فساد آن نظارت  اس

کند. 

- سرپرست، مرجع باشد به نحو مجتهد 

و مقلد که براي پرسيدن حکم وقف 

به او مراجعه شود. 

ــزاع بين  ــراي خاطر ن ــت ب - سرپرس

موقوف عليهم نصب شده باشد. 

ــان مي گويد: «ظاهرا هيچ  وي در پاي

کدام از اين انواع منعي ندارد و ولايت 

احتياج به ايجاب لفظي نداشته و قبول 

نقلي کفايت مي کند.» ۴۶

ــتي را به صورت  اگر واقف، سرپرس

ــد،  ــته باش ــرکت به دو نفر وا گذاش ش

ــدون ديگري نافذ  تصرف هيچ کدام ب

نيست و قسمت وقف و منافع نيز بين 

ــت؛ اما چنانچه واقف  آن دو جايز نيس

بر عدم استقلال هر کدام صريحا اشاره 

ــأله  ولايت دو متولي  کرده باشد يا مس

ــا در مجموع از  ــد ي را مطلق نهاده باش

دو متولي خواسته باشد که هر کدام به 

ــتي عمل  ــور انفرادي در امر سرپرس ط

ــق نظر علامه  حلي آن دو نفر  کنند، طب

مي توانند سرپرستي را بين خود تقسيم 

ــت که  ــهيد ثاني معتقد اس کنند؛ اما ش

ــتي وقف به دو نفر به  چنانچه سرپرس

ــد، هيچ  ــده باش طور مطلق واگذار ش

کدام مستقل از ديگري نمي تواند عمل 

کند.۴۷

ــيدمحمدکاظم يزدي در  آيت االله س

ــي مي گويد: اگر  ــات عروةالوثق ملحق

ــف را به نحو  ــتي وق ــف سرپرس واق

ــته باشد،  ــتقلال به دو نفر واگذاش اس

قسمت وقف ميان آن دو جايزنيست؛ 

ــکالي ندارد و اگر  اما تقسيم منافع اش

ــل از ديگري در مال  ــي از آن ها قب يک

ــق تصرف  ــرد ديگري ح ــرف ک تص

ندارد؛ ولي چنانچه هر يکي بر خلاف 

ــري در مال تصرف کند؛ مثل اين  ديگ

ــال را به احمد و  ــي از آن ها م که يک

ــاره دهد،  ــن اج ديگري آن را به حس

هرکدام زودتر اقدام کرده مقدم مي شود 

و چنانچه هر دو در يک زمان اين کار 

ــر دو باطل  ــند تصرف ه را کرده باش

مي شود، حال چنانچه در تصرف دچار 
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ــوند هرکدام کيفيت خاصي  مشکل ش

ــازد حاکم،  ــه س را جهت تصرف پيش

ــم با يکديگر  ــان را مجبور به تفاه آن

مي سازد و در صورتي که حاکم نتواند 

بين آن ها ايجاد تفاهم کند هر کدام را 

که روشش به صواب نزديک تر بود بر 

ديگري مقدم مي دارند.۴۸

ــک از  ــه هر ي ــد ب ــف مي توان واق

سرپرست ها يا به تمام آن ها حق نايب 

ــان حيات و حق وصيت  گرفتن در زم

ــن متولي بعد از مرگ وي را  براي تعيي

ــي که واقف، حق  بدهد؛ اما در صورت

سرپرستي را بدون اشاره به جواز نايب 

ــذارد، متولي  ــر واگ ــن به يک نف گرفت

نمي تواند نايب بگيرد.

ــد: هر گاه  ــون مي گوي ــاده ۸۲ قان م

واقف براي اداره کردن موقوفه ترتيب 

خاصي معين کرده باشد، متولي بايد به 

ــد و اگر ترتيبي  همان ترتيب رفتار کن

ــد متولي بايد راجع به تعمير  نداده باش

ــيم  و اجاره و جمع آوري منافع و تقس

آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره 

مثل وکيل اميني عمل نمايد.

 ۱۰. نصب ناظر بر متولي
ــردي را به عنوان  ــف مي تواند ف واق

ــر بر متولي بگمارد و مي تواند چند  ناظ

ناظر بر متولي قرار دهد که اعمال متولي 

به تصويب يا نظارت آن ها انجام گيرد. 

ــون مدني مي گويد: «واقف  ماده  ۸۷ قان

ــر قرار دهد که  ــد بر متولي ناظ مي توان

ــب يا اطلاع او  ــال متولي به تصوي اعم

باشد.» پس نظارت بردو قسم است: 

۱ . نظارت اطلاعي

۲ . نظارت استصوابي. ۴۹

ــدن بر امور  نظارت اطلاعي آگاه ش

مربوط به موقوفه از عايدات و مصارف 

آن مي باشد و بدين جهت، بايد عمليات 

خود را به اطلاع ناظر برساند؛ ولي لازم 

ــور  ــت که در امور موقوفه با او ش نيس

ــترک اتخاذ نمايند  نمايد و تصميم مش

و هرگاه ناظر، امري را که متولي انجام 

ــت بر خلاف ترتيب معينه در  داده اس

وقفنامه بداند، مي تواند آن را اعلام دارد 

و درصورتي که متولي تسليم نگرديد، 

ناظر مي تواند به دادگاه مراجعه و متولي 

را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه 

بنمايد و هر گاه خسارتي از عمل متولي 
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ــا موقف عليهم گرديد  متوجه موقوفه ي

متولي مسئول آن خواهد بود. (همان)

ــتصوابي، اظهار نظر در  نظارت اس

ــه قبل از انجام  ــور مربوط به موقوف ام

ــن در صورتي که  ــد، بنابراي آن مي باش

ــتصوابي داشته باشد،  موقوفه ناظر اس

ــل از اقدام به هر عملي  متولي بايد قب

ــور موقوفه جلب ناظر را بنمايد  در ام

و در صورت موافقت و تصويب ناظر، 

متولي آن را انجام خواهد داد و متولي 

ــر نمي تواند اقدام  ــدون تصويب ناظ ب

ــتصوابي مانند  به امري نمايد. ناظر اس

متولي است و در اخذ کليه  تصميمات 

ــود؛ ولي  ــريک خواهد ب ــا متولي ش ب

اجراي آن تصميمات منحصرا با متولي 

مي باشد. طبق ماده  ۶ قانون تشکيلات 

ــاف و امور  ــازمان اوق و اختيارات س

ــاف بر موقوفات  ــازمان اوق خيريه، س

عامه اي که فاقد متولي بوده يا مجهول 

ــات خاصه اي  ــت و موقوف التوليه اس

ــف و بطون لاحقه يا  که مصلحت وق

ــلاف موقوف عليهم، متوقف  رفع اخت

ــد نظارت  ــي فقيه باش ــر دخالت ول ب

ــتصوابي دارد؛ زيرا اين نوع نظارت  اس

کامل ترين نوع نظارت است. (همان)

ماده  ۸۳ قانون مدني نيز هماهنگ با 

فقه اماميه مقرر مي دارد: متولي نمي تواند 

توليت را به ديگري تفويض کند، مگر 

ــه واقف در ضمن وقف به او اذن  آن ک

ــر در ضمن وقف،  ــد؛ ولي اگ داده باش

ــد، مي تواند  ــرط مباشرت نشده باش ش

وکيل بگيرد. ۵۰

 ۱۱. چند مسأله درخصوص وقف
۱۱ ـ ۱. وقف ابدي: وقف مؤبد وقفي 
است که موقت به وقت معيني نيست. 

ــرط  ــتر فقها ابديت را در وقف ش بيش

ــب جواهر بر آن  ــد حتي صاح مي دانن

ــت ولي گروهي  ادعاي اجماع کرده اس

ديگر آن را مورد مناقشه قرار داده اند و 

وقف منقطع و موقت را جايز مي دانند 

از جمله آيت االله سيدکاظم يزدي. ۵۱

وقف موقت بر دو قسم است:

ــي چيزي را فقط  الف- اين که کس

براي کسي يا کساني وقف مي کند، که 

ــان مي روند.  ــس از چندي آن ها ازمي پ

مثلآ وقف کند منحصرأ به اولاد خود.

ــف را موقت به زمان معين  ب- وق
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کند مثلأ صد سال. صاحب جواهر قسم 

ــد اما صاحب  ــح نمي دان دوم را صحي

عروة الوثقي مي گويد: اشکالي ندارد و 
به اين حديث تمسک مي کند: «الوقف 

ــب مايقفه اهله» و نظر به اين  علي حس

ــت و مطلق، اگر  ــن دليل عام اس که اي

ــدي وقف نمايد،  ــف به صورت اب واق

ــت وقف کرده،  ــت واگر موق ابدي اس

ــت. اين نظريه خالي از قوّت  موقت اس

ــت و اجماعي که صاحب جواهر  نيس

ادعا نموده ، چند اشکال دارد:

ــت و اجماع مدرکي  ۱ . مدرکي اس

ــده اي از فقيهان  ــت.۲ . ع حجت نيس

ــول دارند و  ــف منقطع را قب اماميه وق

ــرط نمي دانند.  ــت در وقف را ش ابدي

ــهيد ثاني در  ــب حدائق از ش ۳ . صاح

ــرط ابديت  ــالک نقل مي کند که ش مس

ــکوک و مورد اختلاف ونزاع  وقف مش

است. ۵۲

۱۱ ـ ۲ . چنانچه عين موقوفه در دست 
موقوف عليه يا کسي که مستحق اثبات 

ــت، بدون تعدي تلف شود  يد بر اوس

ــت پس در صورتي  بر او ضماني نيس

ــي بدون تعدي  ــت متول که مال در دس

ــد، ضماني بر عهده  او نيست،  تلف ش

ــتي،  اما چنانچه به خاطر تفريط و سس

خانه  موقوفه يا باغ موقوفه ويران شود 

سرپرست وقف ضامن است. ۵۳

ــن موقوفه ذاتا  ــه عي ۱۱ـ ۳ . چنانچ
ــد، مثلا حيواني  ــد مخارجي باش نيازمن

ــده باشد يا اين  ــط واقف وقف ش توس

ــودگي نياز به  که موقوفه به علت فرس

ــته باشد، مخارج آن چگونه  تعمير داش

تأمين مي شود؟ چند صورت را مي توان 

در اين فرض تصور نمود: 

الف. واقف شرط کرده باشد که نفقه 

و مخارج موقوفه از منافع مال موقوف 

تأمين گردد، يعني از منافع عين موقوفه 

مقداري را خرج خود نمايند؛

ــد که  ــرط کرده باش ــف ش ب. واق

را  ــه  موقوف ــارج  مخ ــم  موقوف عليه

بپردازند؛

و  ــق  مطل را  ــوع  موض ــف  واق ج. 

مسکوت نهاده باشد. 

در مورد اول و دوم، اطاعت از شرط 

واقف واجب است، زيرا اين از شروط 

جايز واقف است و قبلا گفتيم که تمام 

ــروط جايز واقف لازم الاتباع است.  ش
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ــوم، نظر شيخ طوسي آن  اما در مورد س

است که از درآمد عين موقوفه، مخارج 

آن را تأمين کنند، و اين نفقه در عوض 

ــت؛ زيرا غرض  ــع مال موقوفه اس مناف

ــت و انتفاع تنها با  ــف، انتفاع اس از وق

ــت. پس  ــدن عين موقوفه اس باقي مان

موقوف عليهم بايد نفقه  او را بدهند.۵۴

ــر امام خميني (رحمت االله عليه)  نظ

نيز در اين خصوص همين است، ولي 

مي افزايند: اين امر بر حق موقوف عليهم 

مقدم است و احوط براي ايشان رضايت 

به اين مطلب است که ابتدا مخارج عين 

ــپس منافع برايشان  موقوفه تأمين و س

توزيع گردد. 

ــن  ــتن عي ــن گذاش ــه ره ۱۱ ـ ۴. ب
ــا و اختيار  ــه رض ــد ب ــه، هرچن موقوف

ــت؛۵۵  ــد، جايز نيس موقوف عليهم باش

زيرا ممکن است موقوف عليهم نتوانند 

دين مرتهن را بدهند و مرتهن، رهن را 

به فروش برساند، و اين منافي تحبيس 

عين موقوفه است.

ــفعه در وقف، در  ۱۱ ـ ۵ . اخذ به ش
ــاعا  ــه دو نفر در ملکي مش صورتي ک

ــهم  ــند و يکي از آنان س ــريک باش ش

ــد و  ــخص ثالثي بفروش خود را به ش

خريدار آن را وقف نمايد، شريک ديگر 

ــاده  ۸۰۸ قانون مدني  ــد طبق م مي توان

ــفعه نمايد، يعني با پرداخت  اخذ به ش

ثمن، موقوفه را تملک کند و وقف مانع 

از اين امر نخواهد بود، زيرا حق شفيع 

ــيله  عقد بيع به مورد معامله قبل  به وس

از وقف تعلق گرفته است و عقد وقف 

مؤخر نمي تواند موجب زوال حق ثابت 

سابق گردد. 

ــفعه  ــذ به ش ــس از اخ ــن، پ بنابراي

ــردد (ماده  ۸۱۶ قانون  وقف باطل مي گ

ــفعه هر معامله اي را  مدني: «اخذ به ش

ــد از عقد  ــتري قبل از آن و بع که مش

نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل 

مي نمايد».) 

ــمتي از مال  ــه قس ــي ک در صورت

غيرمنقول، وقف باشد و قسمت ديگر 

ــهم خود را  آن ملک مطلق، و مالک س

بفروشد، متولي وقف يا موقوف عليهم 

نمي توانند نسبت به مورد معامله اخذ به 

شفعه نمايند (ماده  ۸۱۱ قانون مدني)، 

زيرا برقراري حق شفعه برخلاف اصل 

مالکيت است و براي حمايت از مالک 
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در برابر ضرر شرکت وضع شده است. 

و بدين جهت حق شفعه فقط در مورد 

دو شريک مقرر شده است، و در مورد 

ــم بيش از  ــف عموما موقوف عليه وق

يک نفر مي باشند، و ديگر آن که وقف 

ــرکت با ملک متضرر نمي شود،  از ش

ــت و  ــرا اختيارات مالک مطلق اس زي

اختيارات متولي در اداره  امور موقوفه 

ــت و  محدود به مندرجات وقفنامه اس

ــک مي تواند براي اصلاح  هر زمان مال

امور موقوفه، آن گونه که منظور متولي 

ــه خلاف متولي  ــت، اقدام نمايد، ب اس

ــريک را  که نمي تواند منظور مالک ش

در اصلاح و نگهداري تأمين کند؛ اين 

ــرکت با ملک  ــت که موقوفه از ش اس

ــوق اماميه،  ــرر نمي گردد. در حق متض

ــهور، در صورتي که  ــول مش ــر ق بناب

موقوف عليه يک نفر باشد، مي تواند با 

جمع بودن شرايط لازم، اخذ به شفعه 

نمايد. ۵۶

نتيجه
ــايان  ــد ش با توجه به آنچه گفته ش

ــوق و قوانين مدون  ــت که حق ذکر اس

کشور ما درباره  برخي از مسائل وقف 

ــتدلالي ندارد و براي تصميم گيري  اس

ــه آراء فقيهان و  ــائل ب ــاره  اين مس درب

ــت  منابع معتبر موجود رجوع کرده اس

و مشکل بزرگ تر وقتي است که درباره  

برخي امور ديگر نه در حقوق و قانون 

راه حلي وجود دارد و نه در فقه و کلام 

ــده  ــعي ش فقها، در اين گونه موارد س

است تا با توسل به اصول کلي و روح 

قانون راهکاري براي سهولت بخشيدن 

به اين مسائل ارائه شود.

ــائل در مورد  با توجه به اين که مس

ــت، در اين مقاله سعي  وقف فراوان اس

کرديم موارد اصلي وقف در فقه و کلام 

ــي  فقها و مواد قانوني آن را مورد بررس

ــواردي از امور وقف  ــرار دهيم، در م ق

ــود دارد که اين  بين فقها اختلاف وج

ــي خاصي در  ــاده  قانون ــده م باعث ش

ــته باشد. نمونه  مورد آن ها وجود نداش

ــوال که «وقف  ــارز اين امر در اين س ب

ــاهده شد. به  ــت يا ايقاع » مش عقد اس

ــن مدون برخي  ــد در قواني نظر مي رس

ــد بازنگري صورت  ــور وقف باي از ام

ــائل را  ــخ به اين مس گيرد تا بتوان پاس
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ــيد. بعيد نيست که اين  ــهولت بخش س

امور موجبات توسعه فرهنگ وقف را 

در جامعه به ارمغان آورد. به بياني ديگر 

لزوم بازنگري قوانين با ديد اقتصادي، 

اجتماعي غير قابل انکار است. به عنوان 

ــاي مالياتي  ــي معافيت ه مثال پيش بين

ــه و صندوق هاي  براي بنيادهاي خيري

ــروري به نظر  ــري لازم و ض وقفي ام

ــگاه تيزبين  ــد از ن ــه نباي ــد ک مي رس

قانون گذار دور بماند؛ زيرا اين امر و به 

ــف آثار و برکات فراواني  طور کلي وق

از جمله: رسيدگي به نيازمندان، فرهنگ 

سازي جهت ايثار و حماسه و فداکاري 

مالي و اقتصادي، تقويت روحيه ايمان 

ــارکت با  ــتگي و مش ــد و همبس و زه

ــرفت و توسعه با الگوي  ديگران، پيش

ــلامي ايراني با محوريت وقف و از  اس

ــيدن به آيات  همه مهم تر، عينيت بخش

و احاديث در خصوص وقف و ترويج 

سيره عملي رسول اکرم (صلّي االله عليه 

ــلام) و  و آله) واميرالمؤمنين (عليه الس

اهل بيت (عليهم السلام) را دارد.
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پي نوشت ها:
ــاني، استاديار  ۱ . محمدجواد حيدري خراس
ــگاه قم، دانشکده  گروه فقه و حقوق دانش

الهيات.
ــجوي کارشناسي  ۲ . حامد درون پرور، دانش

ارشد فقه و حقوق دانشگاه قم.
۳ . ترجمه ميزان الحکمه، ج۱۰، ص۶۱۱.

۴ . مجمع البحرين، ص۵، لغت وقف.
۵ . جواهرالکلام، ج۲۸،ص۲۳؛ لمعه دمشقيه، 

ص۴۸۷.
۶ . المبسوط، ص۲۵. 

۷ . جواهرالکلام، ج۲۸، ص۳.

۸ . حقوق مدني، ج۱، ص۶۸.
۹ . شرح لمعه، کتاب وقف.

۱۰ . تحريرالوسيله، برگرفته از باب وقف.
۱۱ . شرايع الاسلام، ج۱، ص۳۵۲.

۱۲ . قانون مدني، ص۲۸.
ــي المذاهب الاربعه، ج۲، باب  ۱۳ . الفقه عل

حجر علي السفيه.
ــي غاية الاختصار، ج۱،  ۱۴ . کفاية الاخيار ف

ص۱۹۷.
۱۵ . القوانين الفقهيه، ص۲۴۳.

ــي غاية الاختصار، ج۱،  ۱۶ . کفاية الاخيار ف
ص۱۹۸.

۱۷ . شرح لمعه، ج۱، باب وقف.
۱۸ . ملحقات عروة الوثقي، باب وقف.

ــي غاية الاختصار، ج۱،  ۱۹ . کفاية الاخيار ف
ص۱۹۹.

۲۰ . القوانين الفقهيه، ص۲۴۳.
۲۱ . مغني، باب وقف.

۲۲ . جواهرالکلام، ج۲، ص۲۸.
ــهيد، ج۹،  ــرح روضة الش ۲۳ . النضيد في ش

ص۴۲۹.
۲۴ . قانون مدني، ص۱۱۹و۱۲۰.

۲۵ . حقوق مدني، ص۷۲.
۲۶ . تحريرالوسيله، کتاب وقف، مسأله ۳۱.

۲۷ . جواهرالکلام، ج۲۸، ص۱۷.
۲۸ . همان، ص۱۱۹و۱۲۰.

۲۹ . حقوق مدني، ج۱، ص۷۵و۷۶.
۳۰ . جواهرالکلام، ج۱۴، ص۱۸.

۳۱ . تحريرالوسيله، باب وقف، مسأله۳۱.
۳۲ . حقوق مدني، ص۲۷۳.

۳۳ . شرايع الاسلام، ج۲،صص ۴۴۴ و۴۴۵ .
۳۴ . شرح لمعه، ج۳، ص۱۷۷.

۳۵ . رياض ا لمسائل، ج۹، باب وقف. 
۳۶ . جواهرالکلام، ج۲۸، ص۲۲.

ــات عروة الوثقي، ج۲، صص۲۲۷  ۳۷ . ملحق
و۲۲۸.

۳۸ . فقه الامام جعفرالصادق، ج۵، ص۷۳.
۳۹ . تحريرالوسيله، ج۲، باب وقف .

۴۰ . الفقه المذاهب الخمسه، ص۶۰۷.
۴۱ . تذکرة الفقها، ص۴۶۰.
۴۲ . شرح لمعه، ج۳، ص۷.

۴۳ . مستندالشيعه، گرفته ازکتاب وقف.
۴۴ . تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۶۰ ؛ شرح لمعه، 

ج۳، ص۱۷۳.
۴۵ . ملحقات عروة الوثقي، ج۲، ص۲۳۱.

۴۶ . مستندالشيعه، کتاب الوقف.
۴۷ . شرح لمعه، ج۳، ص۱۷۸.

۴۸ . ملحقات عروة الوثقي، ج۲، ص۲۳۰.
۴۹ . حقوق مدني، ج۱، ص۸۵.
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۵۰ . همان، ص۱۳۷.
۵۱ . شرح لمعه، کتاب وقف.

۵۲ . الحدائق الناظره في احکام العترة طاهره، 
برگرفته از باب وقف.

۵۳ . تذکرة الفقها، ص۴۶۴.
۵۴ . همان، ص۴۶۱.

۵۵ . تحريرالوسيله، ص۶۳.
۵۶ . جامع الشتات، ص۳۲۷.

منابع:
ــن قدامه، عبداالله بن احمد. (۱۳۶۲).  ۱ . اب

مغني، بيروت: نشر دارالکتاب العربي.

ــزي، (۱۳۸۴). القوانين الفقهيه،  ۲ . ابن ج

القاهره: انتشارات دارالحديث.

ــن. (۱۳۳۴). حقوق  ــي، سيدحس ۳ . امام

مدني، نشر دانشگاه تهران.

ــف. (۱۳۶۴). الحدائق  ۴ . البحراني، يوس

الناظره في احکام العترة طاهره، بيروت: 
نشر دارالاصواء.

 .(۱۸۸۲) ــن.  عبدالرحم ــري،  جزي  .  ۵

ــب الاربعه، بيروت:  ــه علي المذاه الفق

انتشارات دارالکتب العلميه.

ــي الدين. (۱۳۸۷). کفاية  ۶ . الحصني، تق

ــار، بيروت:  ــي غاية الاختص الاخيار ف
انتشارات دارالکتب العلميه.

۷ . خازني، عبدالرحمن. (۱۳۴۶). ترجمه 

ميزان الحکمه، تهران: نشر بنياد فرهنگ 

ايران.

ــه).  ــت االله علي ــي (رحم ــام خمين ۸ . ام

مؤسسه  قم:  ــيله،  تحريرالوس  .(۱۳۷۹)

النشرالاسلامي.

ــن علي.  ــن الدين ب ــي، زي ــهيد ثان ۹ . ش

(۱۴۱۰ق) . شرح لمعه، قم : انتشارات 

داودي.

ــر محمدبن  ــي، ابوجعف ــيخ طوس ۱۰ . ش

ــوط، تهران:  ــن. (۱۲۷۱ق). المبس حس

نشر مطبعه سيد محمدباقر.

ــي.  ــن محدعل ــي ب ــي، عل ۱۱ . طباطباي

ــم:  ق ــائل،  لمس ا  ــاض  ري (۱۴۱۲ق). 

مؤسسه النشرالاسلامي.

۱۲ . علامه حلي، (۱۴۱۴ق). تذکرة الفقها، 

قم: مؤسسه آل البيت.

ــن. (۱۳۸۵).  ــزي، حس ــاروي تبري ۱۳ . ق

النضيد في شرح روضة الشهيد، تهران: 

نشر داوري.

ــون  ــر. (۱۳۸۷). قان ــان، ناص ۱۴ . کاتوزي

مدني، قم: انتشارات ميزان.

ــن.  ــن حس ــي، جعفرب ــق حل ۱۵ . محق

(۱۴۰۹ق) (۱۳۷۷). شرايع الاسلام، قم: 

مؤسسه اسماعيليان.

ــواد. (۱۴۰۴ق ). فقه  ۱۶ . مغنيه، محمدج

ــر  ــادق، بيروت: نش ــام جعفرالص الام

دارالجواد.

ــواد . (۱۳۸۳). الفقه  ۱۷ . مغنيه، محمدج

المذاهب الخمسه، تهران: نشر صادق.

۱۸ . مکي العاملي، محمدبن جمال الدين 

ــهيد اول). (۱۳۸۶). لمعه دمشقيه،  (ش

نجف: انتشارات مطبعه الاداب.
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ــر. (۱۳۸۸). قانون  ــور، جهانگي ۱۹ . منص

مدني، تهران: نشر ديدار.

۲۰ . ميرزاي قمي، (۱۳۷۱). جامع الشتات، 

تهران: نشر کيهان.

 .(۱۳۸۶) ــن.  محمدحس ــي،  نجف  .  ۲۱

ــيد ابراهيم  ــکلام، مصحح س جواهرال

ميانجي، قم: انتشارات اسلاميه.

(۱۴۰۵ق).  ــدي.  مه ــي،  نراق  .  ۲۲

ــيعه، قم: نشر مکتبه آيت االله  مستندالش

مرعشي نجفي.

۲۳ . نوري، محدث. (۱۴۰۸ق ). مستدرک 

الوسائل، قم : نشر مؤسسه آل البيت.

۲۴ . نورالدين ابي الحسن. (۱۳۷۷). مجمع 

البحرين، بيروت: نشر دارالکتب العلميه.

۲۵ . يزدي، سيد کاظم. (۱۴۱۷). ملحقات 

عروة الوثقي، قم: مؤسسه نشر اسلامي.


